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  فيتوص                           

  
   يک رويدادبازخوانیِ 
  به تدريجدردآور و فت و گِو شِپنهانی شکسته ودر نمایِ  

  بدون آن که موضوع روشن شود
  

  را فراگرفته استجهان  که  و خونیدودبوی گوگرد و اما 
  همه چيز را لو می دهد

  
   ناشناسییدر خيابانِ  سرزمين

  جنگی نابرابر در کار است
  و ما 

  شعر می خوانيم
  

  اما شعر 
   جهان ما و خيابان استِ تازه و جاری خونِ 

  
  و اين رسانه ها

  و تک فيلم های يوتوپ
   و اعترافِ  قاتلينِ  فرزندان ما

  به حيرت واداشته استجنايت اين از افشای جهان را 
  

  می بينيد
  يک جريان ِ بازخوانی

   و شگفت و دردآور و به تدريجپنهانیدر نمایِ  شکسته و
  در يک جهان نابرابر

  
  که   منو

  ماز اين درنده گی به حيرت فرورفته اَ
   در زندان هامو تن

  با بچه ها
                 جنسیاز تجاوز

  ی که ديگر نمی شناسم اَشِ           سرزميندر
  می لرزد


